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 بحث ضد خاص: 

اقتضاء   بالشّيئ  امر   و متفرع بر این است که  مبتنىرا،  نهى از ضدّ خاصّ    اقتضاء کندامر بالشّيئ  این که  
ه  ب  پس  ؛ نشده  وارد   مولوى  نهى  ،عام   ضدّ   از   شد   ثابت  ، مذکور  تقریر  طبق  چون  و را    عام  ضدّ   از  نهى   کند

 .ندارد وجود   نهيى چنين نيز خاصّ  ضدّ  به نسبت گوئيممى اولى طریق

 .اعمّ از آنكه عام یا خاصّ باشد  ؛مقتضى نهى از ضدّ نيست  ،امر بالشّيئ  :که بگوئيم  ست ا  بنابراین حقّ آن

 رأى   بر   است   متفرّع  اندکه امر بالشّيئ را مقتضى نهى از ضدّ خاصّ دانسته   و امّا اینكه چطور قول کساني 
 :  باشدمى   شرح  به   محتاج   که  است  اىمسئله   خود  این  ؛دانند مى   عام  ضدّ   از  نهى  مقتضى  را  بالشّيئ  امر  که  آنان

دو مسلك داشته که هردو مبتنى است بر نهى از ضدّ عام و ایندو مسلك   ،قائلين به نهى از ضدّ خاصّ 
 . مسلک تلازم و مسلک مقدمیت  :عبارتند از

 : مسلك تلازم

 . احد المتلازمين مستلزم حرمت دیگرى استحرمت   الف:
  که  خوردن   نظير (  باشدفعل ضدّ خاصّ ملازم با ترك مأموربه است )منظور از ترك همان ضدّ عام مى  ب:
 . نماز ترك با است  ملازم
  مثال  در   خوردن  یعنى  خاصّ   ضدّ   که  آیدمى   لازم  لاجرم  ؛دانند مى  حرام  را  صلوة  ترك  یعنى  ، عام  ضدّ     ج:

 .مبتنى شد بر ثبوت نهى از ضدّ عام  ،مسلك مقتضاى اینه  ب ،حرام باشد، پس نهى از ضدّ خاصّ کور مذ
 :  مصنف جواب اول 

 شده ادّعاء که اىلاجرم جهتى براى ملازمه   ؛نهى مولوى وجود ندارد ،از نظر ما چون نسبت به ضدّ عام
 . نيست عنهمنهىّ  ما  عقيده ه ب ،عام  ضدّ  یعنى ملزوم آنكه چه  ؛ نيستيم قائل 
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